
  

  2شناسي  جامعه

تـر از   گردد. اين گـروه جهـان فرهنگـي را مهـم     ـ نمودار فوق به ديدگاه دوم برمي» 3«گزينه  -1

دانند. در اين ديـدگاه جهـان ذهنـي و فـردي افـراد تـابع فرهنـگ         جهان ذهني و تكويني مي

هـا و جوامـع مختلـف در آن دخـل و      هاست و جهان تكويني ماده خامي است كه فرهنـگ  آن

، جهان ذهني و جهان تكويني اهميتي ندارند و استقلال خـود  دوم ديدگاه دركنند  تصرف مي

  دهند. رهنگي از دست ميجهان ف را در برابر

  )متوسط) (8 زاده) (درس اول ـ صفحه (نبي

كشـي دسـت    ـ اروپائيان در هجوم به قاره آمريكا، براي تأمين سلطه خود، به نسل» 3«گزينه  -2

زدند و شمار زيادي از ساكنان بومي مناطقي نظير هائيتي، كوبا، نيكاراگونه و سواحل ونـزوئلا  

  ا از جمعيت خالي كردند.    را از بين بردند و آن مناطق ر

دهد و با رويكرد  مي رهاي فرهنگ صهيونيسم، نژاد خاصي را مورد توجه قرا ها و ارزش ـ آرمان

  گيرد. به كار ميدنيوي خود، ديگران را در خدمت به آن نژاد 

هـا را در تعيـين    ـ اگر فرهنگ جهاني، روحيه تعهد و مسئوليت نداشـته باشـد، نقـش انسـان    

ها را به موجوداتي منفعل  نآگيرد و  كند و قدرت مقاومت از آدميان مي انكار ميشان  سرنوشت

  كند. تبديل مي

كشورهاي مسـتعمره، طـي قـرن     طلبانه هاي استقلال گيري جنبش ـ استعمار نو، پس از شكل

  بيستم به وجود آمد.

  )متوسط) (24و  23، 16، 13صفحه زاده) (درس دوم و سوم ـ  (نبي

ياري از نخبگان كشورهاي اسلامي تـا قبـل از انقـلاب اسـلامي ايـران، بـراي       ـ بس» 4«گزينه  -3

گرايـي) يـا    مقابله با سلطه استعمار، از مكاتب و روش هـاي غربـي ماننـد ناسيوناليسـم (ملـي     

  كردند. ماركسيسم استفاده مي

ـ روشنگري با رويكرد دنيوي، اگر با شـناخت عقلـي همـراه باشـد، بـه دليـل اينكـه وحـي را         

اي بـراي   شود. دئيسم يعني اعتقاد به خـدايي كـه هـيچ برنامـه     پذيرد به دئيسم منجر مي نمي

  هدايت و سعادت بشر ندارد.

ـ رسول خدا (ص) پس از سيزده سال دعوت مردم به اسلام و مقاومـت در برابـر فشـار نظـام     

  اي عرب جاهلي، حكومت اسلامي را تشكيل داد. قبيله

بعاد معنوي و ديني جهان، سـبب پيـدايش و رشـد برخـي     ـ رويكرد گزينشي جهان غرب به ا

  شود. آن با عنوان پروتستانتيسم ياد مي ازهاي جديد ديني شده است كه  نهضت

  )دشوار) (43و  38، 31، 28صفحه ه) (درس چهارم و پنجم ـ زاد (نبي

ـ در دوره رنسانس، فرهنگ غرب براي بسط و گسـترش ابعـاد دنيـوي خـود، بـه      » 2«گزينه  -4

گام برداشت و به تفسير غيرتوحيدي فرهنگ يونـان و روم باسـتان    حذف پوشش دينيسوي 

  بازگشت.

شـود. رويكـرد سـكولار پـيش از      هاي روشنگري آغاز مي فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلسفه

آن، از طريق هنر و تفاسير پروتستاني از دين در زندگي اجتماعي و فرهنگ عمومي گسـترش  

  هاي فرهنگ غرب را تسخير كرد. ترين لايه هاي روشنگري، عميق هپيدا كرده بود با فلسف

  )متوسط) (50 صفحهزاده) (درس ششم ـ  (نبي

ـ مسلمانان آسياي جنوب شرقي، از طريق تجارت با فرهنگ اسلامي آشـنا شـدند   » 1«گزينه  -5

  .و به آن روي آوردند

غربي را دچار اختلال هاي سكولار غربي با تبليغ مسيحيت، فرهنگ عمومي جوامع غير ـ دولت

نيـز بـر نخبگـان سياسـي آن جوامـع تـأثير        يهـاي فراماسـونر   كردند و از طريق سـازمان  مي

  گذاشتند. مي

هـاي قـومي و    هاي آغازين خـود، نيازمنـد حمايـت سياسـت     محور در حركت ـ اقتصاد سرمايه

ي و هـاي بـزرگ چنـد مليت ـ    اي بود ولي به تدريج، انباشت ثروت، پديد آمـدن شـركت   منطقه

  گسترش صنعت، از اهميت مرزهاي سياسي كاست.

ترين تأثير را در توزيع فرهنگ غرب  ـ ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي، عميق

هـاي دينـي، هويـت خـود را از نگـاه       شوند كه فرهنگ زيرا اين علوم موجب ميدر جهان دارد 

  فرهنگ غربي بازنگري و ارزيابي كنند.

  )متوسط) (71و  69، 59، 56صفحه هفتم و هشتم ـ  ده) (درسزا (نبي

ـ ماركس در نيمه دوم قرن نوزدهم، ليبراليسم اقتصـادي را نقـد كـرد. از نظـر او،     » 3«گزينه  -6

  داري، فقط با يك انقلاب قابل حل بود. هاي جامعه سرمايه چالش

گران و رفـاه  دو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، حتي افزايش دستمزد كـار رـ ريكا

  ها و پيدايش مشكلات بعدي مي داند. آنان را موجب افزايش توليد نسل آن

ها بودنـد، بـه سـخره     ها و فيلسوفاني را كه مدافع آن ، نوانخانه»اليورتويست« ـ ديكنز در رمان

  گرفت.

شـود، حـق حيـات     شناسي انگليسي معتقد بود: كسي كه در فقر متولد مي جمعيت ـ مالتوس

ر سر سفره گسترده طبيعت، جايي براي فقرا وجود ندارد، طبيعت حكم بـه رفـتن او   ب ندارد و

  كند. دهد و اين حكم را اجرا مي مي

  )متوسط) (79و  77صفحه زاده) (درس نهم ـ  (نبي

هـاي دوم و چهـارم نادرسـت     باشـد امـا عبـارت    ـ دو عبارت اول و سوم درست مي» 2«گزينه  -7

 :باشد. زيرا مي

   اي و مقطعي است. ا، چالشي هميشگي است اما بحران اقتصادي، اغلب دورهچالش فقر و غن ـ

ـ وقوع دو جنگ بزرگ جهاني در نيمه اول قرن بيسـتم، خطـا بـودن نظريـه كنـت را نشـان       

  دهد. مي

  )آسان) (95و  92، 85، 84صفحه ه) (درس دهم و يازدهم ـ زاد (نبي

عنوي و ديني به سـطوح مختلـف زنـدگي    هاي پاياني قرن بيستم، نگاه م در سالـ » 4«گزينه  -8

ها بازگشت. بعضي متفكران از اين موج كه نشانه بحران معنويت در فرهنگ غرب اسـت   انسان

با عناوين افول سكولاريسم و پساسكولاريسم ياد كردند، پس هر دو عنـوان، بيـانگر بازگشـت    

   و ديني هستند و به بحران معنويت در غرب اشاره دارد. معنوي

  )دشوار) (101صفحه اده) (درس دوازدهم ـ ز ي(نب

در جريان انقلاب مشـروطه، نـزاع و رقـابتي سـخت بـين بيـدارگران اسـلامي و        ـ » 1«گزينه  -9

  گرا پايان يافت. گرا رخ داد كه سرانجام به نفع منورالفكران غرب منورالفكران غرب

ه تـاريخي ايـن   ـ قدرت حاكمان سكولار در كشورهاي مسلمان، ريشه در اعتقـادات و پيشـين  

  كشور نداشت بلكه وابسته به قدرت جهاني استعمار بود.

پـذيري   هاي ديني و اسـلامي، آسـيب   هاي كشورهاي مسلمان به ميزان دوري از سنت ـ دولت

  كردند. تري در برابر كشورهاي غربي پيدا مي بيش

. منظـور از  شد ـ همكاري سياسي عالمان شيعي با قاجار جز در حد واجبات نظاميه انجام نمي

واجبات نظاميه، اموري مانند حفظ امنيت يا مقابله با دشمن خـارجي اسـت كـه بـراي بقـاي      

  زندگي اجتماعي لازم است.

  )آسان) (118و  117، 111، 108صفحه درس سيزدهم و چهاردهم ـ زاده) ( (نبي

د انجـام  هاي زير را براي رفع نيازهاي اقتصادي و سياسي خو ـ دنياي غرب فعاليت» 3«گزينه  -10

  داده است.  مي

پر كردن خلاء معنوي فرهنـگ   هاي كاذب و سكولار در كشورهاي غربي براي تبليغ معنويتـ 

  غرب

در افغانسـتان و عـراق رخ داده   مقابله نظامي و سياسي از طريق حضور مستقيم، مانند آنچه  ـ

  است

  در برابر حركت فرهنگي جهان اسلام اي همه جانبه رسانه  جنگـ 

  )متوسط) (133، 132صفحه اده) (درس پانزدهم ـ ز ي(نب


